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هیچ وقت 
آن ها را فراموش نکن! 

هوا خیلی گرم بود. برق رفته بود. پنجره را باز گذاشته بودم. 
همین طور که داشتم یک کاغذ شومیز را تا می زدم و برای 
خواهرم یک بادبزن درست می کردم، ناگهان یاد ظرف آب 
پرنده ها افتادم. وای، خدایا! از دیروز فراموش کرده بودم که 

آب تازه توی ظرفشان بریزم. حتما خیلی تشنه مانده اند.
 با سرعت از اتاقم بیرون رفتم و خودم را به باغچه ی کوچکمان 
رساندم. توی ظرف را نگاه کردم. خشک خشک بود. لای شاخه ها 
را نگاه کردم. هیچ خبری از دو سه گنجشکی که همیشه روی 
شاخه ها بپربپر داشتند نبود. ظرف پرنده ها را از شیر آب توی حیاط 

پر کردم وسر جایش گذاشتم.
با ناراحتی به خانه برگشتم. مادرم که ناراحتی مرا دید پرسید: 
«چی شده؟» گفتم: «از دیروز که بابابزرگ رفته خانه ی عمّه جان، 
من فراموش کرده بودم ظرف آب پرنده ها را پر کنم. اگر تلف شده 

باشند چی؟»
مادرم دستی به سرم کشید و جواب داد: «نه پسرم. پرنده ها 
خیلی زرنگ هستند و وقتی دیدند تو آن ها را فراموش کرده ای، به 
یک خانه ی دیگر که درخت و حوض آب داشت رفتند.» توی دلم 
خداخدا می کردم که عصر شود و ببینم گنجشک ها دوباره به 
حیاطمان برمی گردند که شب روی شاخه ها بخوابند یا نه. توی 
دلم از گنجشک هایی که آن ها را به خودم وابسته و بعد فراموش  
کرده بودم معذرت خواستم. عذاب وجدان گرفته بودم که 
نکند از گرما تلف شده باشند. هنوز عصر نشده بود که صدای 
جیک جیکشان از توی حیاط به گوش رسید. انگار بهترین هدیه ی 
دنیا را به من داده باشند، قلبم پر از شادی شد. فریاد زدم: «وای، 
شما زنده اید! شما زنده اید!» گنجشک ها داشتند از ظرف آب 

می خوردند و با من قهر نبودند.

هوا خیلی گرم بود. برق رفته بود. پنجره را باز گذاشته بودم. 

طیبه ثابت 


